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Abstract 

Gradation of existence is one of the most important philosophical principles in the transcendent philosophy 

of Mullā Ṣadrā, based on which we can answer this question, "what is the relationship between the three 

phenomena of awaking, sleep and death". This article shows that this relationship is longitudinal and 

gradational. Therefore, the difference between these states comes back to their commonality, which is: 

intensity and weakness in the concentration of the human faculties on the outer or inner aspects of the soul 

and the worlds corresponding to them. Awakening is the result of maximum attention of the soul's forces to 

the material world and external senses. When this attention weakens and the soul pays attention to the 

imaginal world, sleep occurs. Finally, with the complete disconnection of the soul from the material world, 

death –in its common use- occurs. In another sense, however, due to the substantial movement of the soul, 

death is a constant state that dominates other states. In a deeper view and based on the personal unity of the 

soul, awakening, sleep, and death are manifestations of the soul, and while maintaining a gradational 

relationship, they are unified with the soul and with each other. 
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 تشکیکی بیداری، خواب و مرگ در حکمت صدرایی  رابطه
 علی بابایی
 دانشیار دانشگاه تبریز، گروه فلسفه و کلام اسلامی
Email: Hekmat468@yahoo.com  

 مهدی سعادتمند
 استادیار دانشگاه یزد، گروه معارف اسلامی 
 عبدالله حسینی اسکندیان
 دانشجوی دکتری رشته کلام اسلامی، دانشگاه تبریز

 چکیده
ی است که با آن سؤال از چیستتتیِ رابٔتتهٔ بتتین ستته ترین اصولِ فلسفی در حکمت متعالیهٔ صدرایاصل تشکیک از مهم

دانتتد. شتتود. ایتتن نوشتتتار، رابٔتتهٔ متتورد ب تتت را یتتولی و تشتتکیکی میپدیدهٔ بیداری، خواب و مرگ پاستتد داده می
شتتدنِ گردد که عبارت است از: شدت و ضعف در معٔوفها باز میها به اشتراک آناساس، اختلاف این حالتبراین
ها. بیداری، حاصل توجه حداکثری قوای نفتتس بتته عتتالم به ظاهر یا باین نفس و عوالم متناسب با آن  های انساننیرو

افتتتد. شدن این توجه و التفاتِ بیشتر نفس به عتتالم مثتتال، ختتواب اتفتتا  میمادی و حواس ظاهری است. با ضعیف
واستتٔهٔ البتتته در معنتتایی دیگتتر، به  رستتد.درنهایت، با قٔع ارتباط کامل نفس از جهان مادی، مرگ اصٔلاحی فرا می

شود، همراه همیشگی انسان و م یط بر سایر حالات اوستتت. حرکت جوهری نفس، آنچه اصٔلاحاً مرگ خوانده می
تر و بر مبنای وحدت شخصیهٔ نفس، بیداری و خواب و مرگ از ظهورات نفس است و ضتتمن حفتت  در نگاهی عمیق

 ینیت دارند. رابٔهٔ تشکیکی، با نفس و با یکدیگر ع
 نفس، خواب، بیداری، مرگ، تشکیک، وحدت. : واژگان کلیدی
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 مقدمه

در برداشتتت اولیتته، متترگ در برابتتر زنتتدگی ایتتن جهتتانی استتت. یبعتتاً مجمتتوع بیتتداری و ختتواب کتته 
ناپتتذیر زنتتدگی هستتتند کتته ها جزء جداییگیرند. این پدیدهاند نیز در برابر مرگ قرار میدهندۀ حیاتتشکیل
دهد و از این جهتتت ضتترورت دارد کتته رابٔتتۀ روی هر انسانی قرار میها را پیشز چیستی و رابٔۀ آنسؤال ا

شدنی نیست، اما از پدیدۀ خواب که پیوسته ها ارزیابی قرار شود. هرچند خود مرگ تا پیش از وقوع تجربهآن
یتتن استتت کتته ایتتن امتتور چتته عنوان مثالی از مرگ و برادر آن یاد شده است. سؤال مٔرح اشود بهتجربه می

تتتوان بتتین ایتتن ستته به قرابت خواب با دو پدیدۀ بیداری و متترگ، آیتتا میای با یکدیگر دارند؟ و باتوجهرابٔه
شناسانۀ هر وجو کرد؟ پاسد این سؤال وابسته به دیدگاه انسانحالت، نوعی عینیت یا حداقل همراهی جست

کوشد با مراجعۀ مستتتقیم بتته آ تتار هم باشد. این نوشتار می  تواند متفاوت و حتی در تضاد بانظام فکری می
ترین نظر ملاصدرا دربارۀ نفتتس و شتتناخت ملاصدرا و با نظرداشت مبانی فلسفی مؤ ر در این ب ت، نهایی

حقیقت انسان را بداند تا در سایۀ آن، تصویر ص ی ی از رابٔۀ ستته وضتتعیت بیتتداری، ختتواب و متترگ در 
های یادشتتده صتتورت لیۀ صدرایی ارائه شود. پیش از ایتتن ت قیقتتاتی در زمینتتهانسان براساس حکمت متعا

نظر قتترار نتتدادهاما هیچ   1گرفته است، انتتد. ازنظتترِ یک هر سه را در نگاهی واحد در نظام فلسفی واحدی مدِّ
کتته حقیقتتتی واحتتد و مشتتترک بتتین مراتتتب  2صدرا آنچه وجود است اصالتاً و بنفسه در ختتارت ت قتتق دارد 

ایتتن تفتتاوت،  3حسب هر مرتبه، از تقدم و تأخر و شدت و ضعف برخوردار است.گون هستی است و بهگونا
عبارتی، همتتان تشتتکیک در الإشتراک در امر واحد«؛ یعنی وجود و بهبهالامتیاز به مامعنای بازگشت »مابهبه

 
یک با رویکرد ایتن نوشتتار رابٔتهٔ سته حالتت ختواب و بیتداری را های متعددی انجام شده است، اما هیچدر زمینهٔ خواب و مرگ در حکمت متعالیه پژوهش.  1

 اند. در این رابٔه نگاه شود به: بررسی نکرده
سات لللٔشساه فرللل ٔ سفدفهلللسس س    رلللقس  لللل   ر ملاصتتتدرا«. أ. استتتدی، م مدرضتتتا. »متتترگ از منظتتت (. 1386) 46، ش12، دورهٔ فصلللمهٔ قب

http://qabasat.iict.ac.ir/article_174 
سآ ينسحکمل س یر آن در تکامل نفس در حکمت متعالیه«. بودن مرگ و تأ (، »ذومراتب1397السادات، م مدرضا حسینی شاهرودی، )ب. توکلی، نجمه فصمهٔ قب

 http://pwq.bou.ac.ir/article_66112.html .60-35(: 1397) 37، ش10، دورهٔ د  ر ٔ سبٔادس لعمومس
سحکم س عٔصدساه فر ٔ سعمومس   ٔ  س س طٔلعٔشسفدفه  لاصدرا با مسئلهٔ مرگ«. الله و دیگران. »مواجههٔ فلسفی و عرفانی م ت. خادمی، عین ،  9، دورهٔ فصمهٔ قب

 https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_3261.html. 62-47(: 1397) 1ش
د سشناسانۀ اندیشۀ ملاصدرا در مسئلۀ خواب و بررسی مبانی فلسفی«. تضی حسینی شاهرودی. »تأویل رواند. شایسته، ری انه، م مدکاظم علمی سولا، سیدمر

سد  ر ٔ ستهد ن سفم فقب   https://jop.ut.ac.ir/article_75973.html. 87-75(: 1398) 2، ش47، دورهٔ فصمهٔ قب
ساه فش(، »خواب و رؤیا و ت لیل آن از منظر ابن سینا و ملاصدرا«. 1394اصفهانی، حامد، وحیده حداد. )ه. ناجی   ، فٔیسفم ف سک  ل سد  رل ٔ سال فصمهٔ قب

 http://pfk.qom.ac.ir/article_611.html (:1394) 65، ش17دورهٔ 
 .11،  لمرٔعدشیرازی، صدرالدین . 2
  .3/35،  لحکمةس لمتعٔليةصدرالدین شیرازی، . 3

http://qabasat.iict.ac.ir/article_17465.html
http://pwq.bou.ac.ir/article_66112.html
https://wisdom.ihcs.ac.ir/article_3261.html
https://jop.ut.ac.ir/article_75973.html
http://pfk.qom.ac.ir/article_611.html
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را ممکتتن دانستتته و   دیگر، ملاصدرا ت ول و تکامل در سلسلۀ وجودات ازجمله نفسازسویی  1وجود است.
ختتورده بتتا متتاده، مثتتل نفتتس( را دارای حرکتتت گتتره های مادی )وقائل به حرکت در جوهر است. وی وجود

این حرکت از عوارض ت لیلتتی  2شدن هستند.داند که در هر ل ظه در حال تازهتدریجی و سیلان دائمی می
مبتتانی یادشتتده، براستتاس   3ه باشتتد.عنوان وصفی خارجی به آن ضتتمیمه شتتدوجود سیال است، نه اینکه به

اصالت وجود تشکیکی است، اما م ققان باور دارند که ملاصدرا با عبور از این مرحله، به وحدت شخصیه 
که مٔابق آن، کثرت واقعیت و تشکیک در وجود، جای خود را بتته وحتتدت واقعیتتت و   4وجود رسیده است

ت خواب و بیداری و مرگ نیز همانند بسیاری از در این صورت، رابٔۀ سه حال  5دهد.تشکیک در ظهور می
بودن این رابٔه به وحدت و عینیت شود و فرضیۀ یولی و تشکیکیمسائل فلسفی دیگر دستخوش ت ول می

 یابد که نوآوری این مقاله نیز معٔوف به همین موضوع است. ها ارتقا میآن

 های فلسفی بحث فرضترین مبانی و پیش. مهم1

 وحدت آن ازنظرِ ملاصدرا  . نفس و1. 1
به نظر صدرا، اضافۀ نفس به بدن یبیعی، از نوع مقولات عرَضی نیستتت کتته بعتتد از تمامیتتت وجتتود و 

هایی چون ریاست یا پدربودن که بعتتد از تمامیتتت ذات بتتر آن هویت نفس بر آن عارض شود، مانند نسبت
که اضافۀ به بدن یبیعتتی لازمتتۀ آن شود؛ بلکه تعلق نفس به بدن، ن وۀ وجود خاص نفس است  عارض می

در ایتتن رویکتترد   6رود.شده( نیتتز از بتتین متتیشدن این اضافه، ذات مضافه )اضافهکه با زائلیوریاست، به
شده بین دو عالم ماده و معناست که به روحش بسیط و به جستتمش وجودی به نفس، انسان صرایی کشیده

معنای جسمانیةال دوث و روحانیةالبقاست که این به  در نظر ملاصدرا، نفس انسان جوهری  7مرکب است.
  8سوی فعلیت است.خاصیت استکمال و خروت آن از قوه به

ستتمت وحتتدت و بنابراین، نفس در حال سیلانی پیوسته است که این سیر تکاملی از کثرت و ترکیب به
یابد تا بتته آن یت جدیدی میها یکی پس از دیگری، فعلهاکردن قوه افتد. هرچند نفس با ربسایت اتفا  می

 
  .6/60،  لحکمةس لمتعٔليةسصدرالدین شیرازی،. 1
  .6/68،  لحکمةس لمتعٔليةسصدرالدین شیرازی،. 2
  .6/74،  لحکمةس لمتعٔليةسصدرالدین شیرازی،. 3
سد لنسن ٔ لقس؛ سوزنچی، »امکان وحدت شخصیه وجود در حکمت متعالیه«. 57،  دف فٔیسعٔل س عگٔ ق قدر این باره نگاه شود به: بابایی،  .  4 سفم فقب اه فرهٔ قب

 https://prrj.journals.isu.ac.ir/article_1198.html .87-67(: 1384) 2، ش3، دورهٔ حکم (سد  ر ٔ س  ٔمسصٔدق
  .241، درآ  یسبقس ظٔمسحکم سص ر   عبودیت، . 5
  .146-145،   د رس لأ ٔشس س  و رس لتيهٔشصدرالدین شیرازی، . 6
 .223،  لرو ف س لدبوبيقصدرالدین شیرازی، . 7
 .223 و 221،  لرو ف س لدبوبيقصدرالدین شیرازی، . 8

https://prrj.journals.isu.ac.ir/article_1198.html
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وحدت و بسایت حاصل از تجرد نهایی برسد؛ اما در این مسیر با مراتب و قوای متکثر خود نیز وحتتدت و 
و با دیدگاه تشتتکیکی صتتدرایی و  از آن یاد شده 1بسایتی دارد که با عبارت »النفس فی وحدتها کل القوی«

شناستتی ملاصتتدرا تتتابعی از ت، زیتترا نفسدادنی استت تتتر بتتا وحتتدت شخصتتیه توضتتی در نگتتاهی عمیتتق
شناسی وی است. از این نظر، قاعدۀ »النفس فی وحدتها کل القوی« که بیانگر وحدت نفس با قتتوا و هستی

ال قیقه کل الأشیاء و لتتیس بشتتیءه منهتتا( استتت کتته ال قیقه« )بسیطمراتبش است برگرفته از قاعدۀ »بسیط
که این بسایت هرچند در نگاه اولیه و تعلیمتتی   2شناسی استهستیگر نظر نهایی صدرالمتألهین در  نمایان

آورد، اما درنهایت وی معتقد به وحدت شخصتتی هستتتی ملاصدرا اعتقاد به وحدت تشکیکی را به ذهن می
نفس انسانی چون از سند ملکوت است دارای وحدتی جمعی استتت کتته ظتتل  وحتتدت الهتتی   3شده است.

هنگام ادراک ستتت و هتتم متخیلتته و حساستته )و ستتایر قتتوا(، کتته بتتهاست. نفس به ذات ختتود هتتم عاقلتته ا
کند و با آن هنگام ادراک معقولات به درجۀ عقل فعال ترقی مییابد و بهم سوسات به مرتبۀ حواس تنزل می

   4شود.مت د می
وحدت نفس مانند وحدت نقٔه و امثال آن نیست که نتواند با اشیای متکثر جمع شود، بلکتته وحتتدتی 

گانۀ یبیعت و مثال و عقل را در برگرفته که و در ذات خود، مراتب سه  5د که جامع مقامات گوناگون استدار
ل تتاش شتتدت و ضتتعف و کمتتال و نقتت  گانه نیز از درجات و قوای گوناگون، بتتههریک از این مقامات سه

ای گیری مرتبهفس، شکلگانه در ننتیجۀ ظهور آ ار ادراکی و ت ریکی هریک از این عوالم سه  6برخوردارند.
ترین آن، نفس نباتی است. در مرتبۀ میانی، نفس حیوانی قرار دارد و در مرتبۀ بالاتر و از نفس است که پایین

  7تر، نفس نایقۀ انسانی؛ البته همه در یک معنای جامع ذاتی )معنای جنسی نفس( اشتراک دارند.شریف
 های آن. تشخص نفس در ارتباط با حالت2. 1
استتاس، و براین  8شخ  هرچیز چه مادی باشد و چه مجرد، عبارت است از ن تتوۀ وجتتود ختتاص آنت

ایست که حقیقت انستتان، هویتتت و شخصتتیت آن استتت کتته بعینتته بتتاقی تشخ  انسان نیز به نفس نایقه

 
  .5/180، هظو ق لمشدحس؛ سبزواری، 8/221،  لحکمةس لمتعٔليةصدرالدین شیرازی، . 1
 .57القوی« بودن نفس در حکمت صدرایی«،  ال قیقه« و »کلسعادتمند، بابایی، »نسبت قاعدۀ »بسیط . 2
 .1/71ال کمه المتعالیه، صدرالدین شیرازی، . 3
 . 228-227،  لرو ف س لدبوبيقصدرالدین شیرازی، . 4
 .5/304،  لحکمةس لمتعٔليةصدرالدین شیرازی، . 5
 .7/255،  لحکمةس لمتعٔليةشیرازی،  صدرالدین. 6
  .8/5،  لحکمةس لمتعٔليةصدرالدین شیرازی، . 7
 .386،  لمت أس س لمعٔدصدرالدین شیرازی، . 8
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کننتتده در عامتتل تعیین  1شتتود.اش نیتتز حفتت  میواسٔۀ بقایش، تشتتخ  و وحتتدت شخصتتیهماند و بهمی
اش از جوانی تا کهنستتالی در او واحتتد رغم تغییرِ اعضای بدنن، وحدت نفس اوست که علیتشخِ  انسا

است؛ تا زمانی که نفس باقی باشد انسان نیز باقی است، هرچنتتد کتته همتتۀ اعضتتای بتتدن دگرگتتون شتتوند. 
گونه که تشخ  انسان به نفسِ اوست، تشخِ  بدنِ او و تشخصاتِ اعضتتای بتتدنِ او نیتتز بتته نفستتی همان

هایش در بدن ساری است. بنابراین، دست و پا و دیگر اعضای بدن تا زمانی که نیتتروی نفتتس ت که نیرواس 
ها سریان دارد دست و پا و اعضای اوست، گرچه خصوصیاتِ مادیشان تغییر یابد. در این حکم، فرقی در آن

کنتتد وجتتود تصتترف میکند با اعضایی که در ختتواب  ها تصرف میمیانِ اعضایی که نفس در بیداری در آن
ندارد. به همین نسبت، هیچ فرقی میانِ بدن و اعضایی که در دنیا دارد با اعضایی که در آختترت دارد در ایتتن 

  2نکته که واحد شخصی به وحدتِ نفس و شخصیتِ آن باشد وجود ندارد.
 گانه و ارتباطِ آن با انواع ادراکات گانۀ انسان با عوالم سه. تناظر مراتب سه3. 1

عوالم این جهان، سه عالم )ماده و مثال و عقل( است و مشاعر ادراکی انسان نیز متناظر با آن بر سه نوع 
در شرایٔی که حس و عوارض آن، از عالم دنیا و ادراک آن، از حتتس ظتتاهر   3حسی، تخیلی و تعقلی است.

و معقتتولات آن نیتتز از است، نفس و عوارض آن، از برزخ )مثال( و ادراکات آن، از حس باین است. عقتتل  
یور موجب همگونی مذکور، همتتانبه  4آخرت یا همان عالم امر است که ادراکات آن به عقل قدسی است.

ن و تفصیلی استتت، انستتان کامتتل شود، مظهر اسمای الهی بهکه مجموع عالم که به آن انسان کبیر گفته می
د سلسلۀ واحتتدی استتت کتته آ تتار و هیئتتات یور که مراتب عالم همانننیز مظهر اسمای الهی است و همان

گوناگون آن از عالی به سافل و برعکس در تنازل و تصاعد است، هیئت نفس و بدن نیز پیوسته از موینی بتته 
شود. هر صفت بدنی چه فعلی باشتتد یتتا موین دیگر در تصاعد و تنازل است و هریک از دیگری منفعل می

ود و هر ملکۀ نفسانی نیز به همین صورت با نزول به عالم بدن، ش ادراکی، با صعود به عالم نفس، عقلی می
متناسب با هر عالم نیز چنین است که آنچتته  گانۀتفاوت ادراکی نفس نسبت به ادراکات سه  5شود.حسی می

کتته گتتاهی افتد شدیدتر از م سوسات این عتتالم استتت، چنانبرای بندگان از درد و لذت در معاد اتفا  می
زیتترا صتتفای  6شتتود،تری نسبت به چیزی دارد که در بیداری واقع میافتد آ ار قویاتفا  می  آنچه در خواب
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روست که صور اخروی نیتتز دهد. ازاینعوامل مزاحم، شخ  را در تأ یرپذیری بیشتری قرار میقلب و عدم
دلیل آن   1یه هستند.تر از صور دنیاویور که صور منامیه قویتأ یر بیشتری نسبت به صور منامیه دارند، همان

اساستتاً صتتدرالمتألیهن  2گیتترد.واسٔۀ ات اد بین مدرکِ و متتدرَک صتتورت میهم این است که هر ادراکی به
با ایتتن  3تعبیری، ات اد عقل و عاقل و معقول است؛سینا قائل به ات اد علم و عالم و معلوم و بهبرخلاف ابن

از حیت وجودی و ت قق عینی، وجودی مت د و یگانه   توضی  که، همۀ ارکان معرفت )علم، عالم و معلوم(
  4شود.ها تفاوت و تمایز ایجاد میدارند و تنها در مقام ت لیل عقلی و انتزاعی است که میان آن

واسٔۀ خواب یا ظهور نشئۀ اخروی، این ات تتاد اوت های مادی و جسمانی بهشدن حجابیبعاً با رقیق
تواند اختیاری هم رسد. البته این ویژگی میاز آن نیز به نهایت خود می  گیرد و لذت و الم ادراکی حاصلمی

باشد و نفس این قابلیت را دارد که باوجودِ حضور در حالتی مثل بیداری، قوۀ متخیله را مستتلط بتتر حتتواس 
ر آنچتته انستتان د 5های حسی ملکوتی را بشنود.بگرداند و در ا ر آن، صور مثالی غیبی را مشاهده کند و صدا

بیند این تفتتاوت را دارد کتته چیتتزی هایی که در بیداری و در این دنیا میبیند با چیزخواب یا بعد از مرگ می
ا ر خارجی مترتب بر این ویژگی، ت قق عینی  6کند.مزاحم چیزی دیگری نیست و جای دیگری را تنگ نمی

هنگام از اینکه سعید یا شقی باشد بهنظام جزا و پاداش خواهد بود؛ به این صورت که، هر نفس انسانی فارغ 
گیرد. این شهود در حتتدی استتت وسیلۀ حواس باینی خویش قرار میقٔع تعلق از بدن، در شدت ادراکی به

شود و درنتیجه، برای او اموری متناسب با اخلا  و که امور مناسب با نتایج اعمال و افعال بر او منکشف می
  7شود.ملکاتش حاصل می

 بیداری از منظر صدرایی. خواب و 2

وضوح مفهتتومی آن واگتتذار کتترده یتتا بتته ذکتتر عربی )نوم( را به  برخی معنای خواب در زبانکه  درحالی
برخی دیگر آن را برخلاف »نعاس« و »سنة«، بیهوشی   8اند،هایی، چون »نعاس« و »رقد« اکتفا کردهمعادل

در   9انتتدازد.یتتور کامتتل از کتتار میری را بتتهشود و حتتواس ظتتاهاند که بر قلب مستولی میسنگینی دانسته
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تر، خواب به وجوه گوناگون و ص ی ی تفسیر شده استتت، ازجملتته آرامتتش اعصتتاب مغتتز توضی ی کامل
شود و همچنین همان قبض روحی که از یرف ختتدا اتفتتا  واسٔۀ ریوبت بخاراتی که به آن متصاعد میبه

دهتتد کتته حتتتی در ایتتن نشتتان می  1یری، مرگ خفیف استتت.تعبافتد بدون اینکه به حد مردن برسد که بهمی
بودن خواب از جنبۀ جسمانی و روحانی، شتتدت و ضتتعف کاربرد اولیۀ زبانی نیز به مسائلی چون دو وجهی

واسٔۀ میزان کارکرد حواس و همچنین شباهت آن به مرگ توجتته شتتده استتت. ملاصتتدرا بتته پیتتروی از آن به
گتترفتن معنتتای فاصتتلهح از ظاهر به باین« تعریف کرده است که بهخواب را به »حبس رو  2قدمای خویش،

  3روح از قوای ظاهری و میل به قوای باینی است.
البته منظور از روح در این ب ت، همان روح بخاری است که مرکب قوای نفستتانی و حیتتوانی استتت و 

عضتتا و جتتوارح متصتتل شتتود و قتتوای ادراکتتی و ت ریکتتی بتته اواسٔۀ آن، حیات در کل بتتدن منتشتتر میبه
واسٔۀ برخی از قوای خود همچنان آن را تتتدبیر در حالت خواب، نفس، مجرد از بدن است اما به  4شود.می
شتتود و ازآنجاکتته نفتتس م کتتوم بتته منشأ خواب نیز خستگی و رنجی است که بر بدن عارض می  5کند.می

ت خود با بدن دارد او نیتتز در ا تتر ختتواب دلیل تفاوتی که در ذات و یبیع همراهی با بدن و قوای آن است، به
شتتود. از آنچه گذشت، حالت مقابل خواب، یعنتتی بیتتداری )یقظتته( نیتتز شتتناخته می 6شود.دچار ملال می

رأی توان او را در ایتتن زمینتته هتتمملاصدرا تعریف مشخ  و مجزایی برای بیداری ذکر نکرده است، اما می
ست از حالتی که در آن نفس، حواس ظاهری و قوای م رکتته حکمایی دانست که معتقدند بیداری عبارت ا

معنای اعراض یبیعیِ نفس از استعمال حواس در برابرِ خواب که به 7گیرد،صورت ارادی به کار میخود را به
  8سوی حواس باینی است.ظاهری به

 

 . پدیدۀ رؤیا3

انتتد دچتتار رکتتود شغول داشتهدر ا ر حبس روح )بخاری( در باین، حواس که پیوسته نفس را به خود م
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یابد. در این هنگام و با رفع مانع یادشده، نفس مستعد اتصال به ها فراغت میشوند و نفس از توجه به آنمی
ایتتن موضتتوع   1شتتود.هتتا میهایی از آنجواهر روحانیِ عقلی و مثالی و همچنین مشاهده و پذیرش صورت

کنند و در ا ر ایی چون حافظه و گاه متخیله ایفای نقش میهمان وقوع رؤیا و دیدن خواب است که در آن قو
بتتا ایتتن تفتتاوت کتته،  2گیرد؛های صادقه و اضغاث احلام شکل میآن، انواع گوناگونی از خواب، مانند رؤیا

عتتد اضغاث احلام چنان که خواهد آمد برخلافِ رؤیای صادقه جنبۀ متعالی ندارد و امری گزاف و متتتأ ر از بد
چنین است که حاصل انٔباع صور عالیه در نفتتس، از بتتاب ها ایناما دربارۀ سایر خواب  3.مادی نفس است

ای در آینۀ دیگر، مقابل خود است، مشروط به حصول اسباب و رفع حجاب تشبیه همانند انٔباع تصویر آینه
عوامتتل   واقع همان اشتغال نفس به واردات حستتی استتت کتتهبین آن دو. در اینجا هم حجاب مانع نفس، به

تواند سبب رفع آن شود، ازجمله: صفای فٔری نفس، ریاضات علمی و عملی، موت ارادی در گوناگونی می
 الجملتتۀستتبب تتترک فیافتد و همچنین پدیدۀ خواب که بهاولیای الهی، مرگ یبیعی که برای همه اتفا  می

  4استعمال حواس برادر مرگ نامیده شده است.
نظر است، نه آنچه در خواب دیده میدر این نوشتار خود پدیدۀ   شود که از آن بتته رؤیتتا تعبیتتر خواب مد 

ها ازسویی شناستتندۀ حال، شناخت انواع رؤیا از این نظر اهمیت دارد که جنس متفاوت رؤیاکنیم. بااینمی
ستتبب دیگر، بیانگر مراتب نفوس در حالت خواب )نوم( است و شتتاید بتتهخود پدیدۀ خواب است و ازسوی

  5سنخیت نزدیک است که خود ملاصدرا نیز گاهی از پدیدۀ خواب به رؤیا تعبیر کرده است. همین

 . تشکیک در خود بیداری و خواب4

نفس انسان، دو وجهی است که جهتی از آن متوجه عالم غیتتب و آختترت و جهتتتی از آن متوجتته عتتالم 
اشیا که در مقابل عالم ملتتک و شهادت و دنیاست. هنگامی که جهت قدسی آن غلبه یابد، حقیقت ملکوتی 

جهتی از نفس که رو به عالم غیب است، متتدخل وحتتی و الهتتام استتت و   6کند.شهادت است را رؤیت می
استتاس، میتتزان براین  7جهتی که رو به عالم شهادت است، جز ظهور تصاویر متتورد تخیتتل چیتتزی نیستتت.

ای ظاهری )حتتواس ظتتاهری( استتت، اعتنای نفس به جهان مادی و م سوس که کانون ورودی آن بدن و قو
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کننتتدۀ مراتتتب و یور کتته تعیینشتتود، همتتانسبب ایجاد تفاوت در مراتب یک نفس در حالات مختلف می
ای واقتتع، ایتتن تفتتاوت مراتتتب براستتاس رابٔتتهمقامات نفوس گوناگون در مقایسه با یکدیگر نیتتز استتت. بتته

 دادنی است. بیداری توضی یور مجزا در هریک از دو حالت خواب و تشکیکی است که به
 . تأثیر مراتب گوناگون نفوس در وقوع انواع مختلف رؤیا1. 4

نفستتی کتته از مرتبتتۀ عالیتته  1کیفیت خواب، وابسته به کیفیت شخصتتیت استتت کتته ملکتتات آن استتت.
معقول بیند غالباً خودِ  برخوردار است، توان اتصال به عالم عقلی را دارد و بنابراین، آنچه در عالم خواب می

بینتتد یا مثالی حقیقی از آن است. اما نفسی کتته گرفتتتار تعلقتتات دنیتتایی استتت، اکثتتر آنچتته در ختتواب می
  2معناست.های خیالی بیصورت

برد متخیله در حافظتته بتتاقی شده بدون دستاند؛ گاهی صور مشاهدههای صادقه نیز خود دو گونهرؤیا
نیازمنتتد تعبیتتر نیستتتند، امتتا اگتتر نفتتس در ادراک صتتور   نمتتایی دارنتتد ومانند کتته در ایتتن صتتورت واقعمی

موردمشاهده ضعیف عمل کند یا اینکه در تصرف متخیله باشد، در این صورت قوۀ متخیله به یبیعت خود، 
کند که در این صورت، ختتواب نیازمنتتد تعبیتتر استتت؛ های مثالی آن تبدیل میمشاهدات نفس را به صورت

واستتٔۀ کنتتد؛ بتتا ایتتن بیتتان کتته، بهم را به شیر یا ملک را به دریا و کوه بدل میمثل اینکه دشمن را به مار، عل
البتتته ممکتتن   3تٔابق عوالم هر معنای عقلی در عالم ابداع، صورتی متناظر خود در عالم خلق )کون( دارد.

  4جای معانی مشابه و متناسب به ضد آن تبدیل کند.است گاهی متخیله، معانی مورد مشاهده را به
شود و گاهی نیز با شیٔنت خویش یا شده م دود نمیما کار متخیله به تصرف و تبدیل معانی مشاهدها

کند که های گزاف و بیهوده در خود میسبب تأ ر از احوال بدن و مزات جسمانی، اقدام به ساخت صورتبه
اً اضغاث احتتلام نامیتتده دهد که اصٔلاح هایی را شکل میای در سایر عوالم ندارد و رؤیاهیچ اصل و ریشه

دیگر، نتیجه اینکه، کیفیت رؤیا ازسویی متأ ر از قوای درونی و ملکات نفستتانی استتت و ازستتوی  5شود.می
وابسته به میزان دخالت ادراکات حسی یا حالات مزاجی عنصتتری استتت. تفتتاوت ایتتن موضتتوعات، ستتبب 

ی ارتباط با خیال متصل و مراتب گوناگون اختلاف در خیال متصل افراد و به همین ترتیب، تفاوت در برقرار
 شود. ها میشود، امری که سبب تفاوت رؤیاآن می
 . مراتب گوناگون نفوس در بیداری2. 4
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نیتتاز از توضتتی  استتت؛ غلبۀ نشئۀ مادی و حواس ظاهری در حالتتت بیتتداری، موضتتوعی روشتتن و بی
  1از مشاهدۀ کامل حقایق است.رو، تیرگی شهوات و اشتغال به قالب ظلمانی بدن، حجابی ازاین

گیرد این است که آیا ممکن است باوجودِ حالت بیداری، نفتتس بتته مشتتاهدۀ آنچه مورد پرسش قرار می
امور غیبی فراتر از ماده دسترسی داشته باشد؟ ملاصدرا ضمن پاسد مثبت به این ستتؤال، دو ستتبب را بتترای 

تی در نفس به1این امر بر شمرده است:   زمان سازد تا همرت فٔری یا اکتسابی که او را قادر میصو. وجود قو 
به هر دو جانب علوی و سفلی توجه کند. نفس در بعضی از احوال خود، چون برقی گذرا از حواس جتتدا و 

واقع همان وحی و الهام است. این دریافت اگر در حتتال ضتتعف متخیلتته باشتتد شود که بهاز غیب مٔلع می
تأویل ندارد؛ در غیر این صورت، همچون رؤیا نیازمند تعبیر و تأویل است؛   وحی صری ی است که نیاز به

خوردن مزات بدن و غلبۀ یبوست و حرارت )سودا( که ستتبب آزادی عمتتل نفتتس از بتتدن و علتتم بتته . برهم2
  2شود.مغیبات می

 . برتری خواب نسبت به بیداری5

عنای غلبۀ حواس ظاهری مادی؛ یعنتتی بعتتد محالت خواب وجوداً برتر از بیداری است، زیرا بیداری به
که ختتواب )پدیتتدۀ ختتواب، نتته نوا با عالم مادی و فانی است، درحالیعنصری در وجود انسان است که هم

دیگر، ملاصتتدرا بتته تبعیتتت از بیانتتات ازستتوی  3ای به جهان غیب و اولین منزل آخرت استتت.رؤیا( دریچه
تعبیری آخرت، همچون خواب نسبت بتته ایسه با ملکوت و بهمعتقد است که عالم ملک )دنیا( در مق 4روایی

یور بیداری است. موجودات در این دنیا مثالی از آن چیزی هستند که )حقیقتاً( در آخرت وجود دارد، همان
از ایتتن بیتتان،  5هایی است که در این دنیا وجتتود دارد.شوند مثالی از چیزهایی که در خواب دیده میکه چیز

رسد که حالتتت بیتتداری )دنیتتوی( از اصتتالت و برتتتری نستتبت بتته ختتواب گاه اولیه به نظر میتشبیهی در ن
 واقع، امر بالعکس است. که بهبرخوردار باشد، درصورتی

گذاری خواب و بیداری، آن هتتم توانیم بگوییم که گفتار یادشده در مقام ارزش در حل این دوگانگی می
ی خاصی؛ یعنی »برتری ادراک حسی« در حالت بیداری نسبت به  از همۀ جهات نیست؛ بلکه صرفاً از ویژگ 

 
 .443، شدحس له   ةس لأثيد ةصدرالدین شیرازی، . 1
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 .2/435، شدحس صولس لکٔف صدرالدین شیرازی، . 3
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 (.50/134، بحٔرس لأ و رچون بمیرند بیدار شوند« )مجلسی، 
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عنوان وجه شبهی برای توضی  »برتری ادراکی مٔلق« در آخرت نسبت به دنیا استفاده شده حالت خواب به
جای وجتته شتتبهِ حقیقتتی، لازمتتۀ آن ذکتتر با درنظرداشتن این نکته که گاهی ممکن است در تشبیه، بهاست.  

که وجتته شتتبه حقیقتتی »میتتل یبتتع« م فصی  در حلاوت به عسل تشبیه شود، درحالیشود؛ مثل اینکه، کلا
شتتبه حقیقتتی، موضتتوعی رسد در اینجا هم وجهبه نظر می  1است که بین عسل و کلام فصی  مشترک است.

چون »مٔلق انکشاف و ظهور« است که بین ادراک حسی ظاهری )البته در ستتٔ  نتتازل و در ایتتن دنیتتا( و 
 های ظلمانی مادی )در سٔ  عالی و در جهان دیگر( مشترک است. ز حجابادراک فراتر ا

توانیم از وجود تفاوتی بین ختتواب و ایم و میایم، اما خواب را تجربه کردهمرگ و آخرت را تجربه نکرده
دنیتتایی و آخرتتتی را تاحتتدی نشتتان دهتتیم.   جانبتتۀ ادراک(، تفتتاوت همتتهبیداری )یعنی همان ادراک حسی

ایِ خواب چنین خواهتتد شتتد کتته: »تفتتاوت ملکتتوت شکل دقیق تشبیه با درنظرگرفتن نقش واسٔهدرنتیجه،  
ه( در انکشاف و ظهتتور )وجتته شتتبه( هماننتتد »تفتتاوت بیتتداری نستتبت بتته ختتواب«  نسبت به ملک« )مشب 

ه  شبه( است. حسی )لازمۀ وجه به( در ادراک)مشب 

 . مرگ در نگاه ملاصدرا6

قابلیت تعلق مجتتدد گ انصراف از عالم یبیعت است که با فساد بدن و عدمدر کلام صدرالمتألهین، مر
معنای اِعتتراض نفتتس از عتتالم حتتواس و اقبتتال آن جانبه که بهانصرافی تام و همه  2افتد.نفس به آن اتفا  می

شدن انسان نیست؛ بلکه فقط بین انسان و غیتتر سوی خدا و ملکوت خویش است و بنابراین، سبب معدوم به
بیانی دیگر، مرگ، بالذات بر ابدان به  4شود.یور که جنین از بٔن مادر خارت میهمان  3اندازد،فاصله میاو  

  5شود.و بالعرض، بر نفوس عارض می
 ترین نکات مکمل و متفرع بر نظر صدرا از این قرارند: مهم

ملاصدرا   6داند،ات بدن میسینا که قٔع تعلق نفس از بدن را تابع اختلال بنیه و فساد مز. برخلاف ابن1
ت و ضتتعف و همچنتتین شأن نفس انسانی را بالاتر از این می داند که در هستی و هلاکت، کون و فساد، قتتو 

کمال و نق  تابع بدن باشد و معتقد است که برعکس، این بدن استتت کتته در حرکتتت ذبتتولی ختتود، تتتابع 
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ها أضعف قوة و کانت الأبدان المتصرفة فی»کلما کانت النفوس أشرف و أقوی    1فعلیت و کمال نفس است؛
أقل إنانیة و أنق  وجودا و کلما أمعنت النفس فی القوة و ال یاة و الکمال أمعن البدن فی الضعف و الموت 

 تعبیر سبزواری: و به 2انعدم البدن بالکلیة« -و الزوال حتی إذا بلغت غایتها من الإستقلال
 3سم پاکان عین جان افتاد صافج  اند نی از گزافبس بزرگان گفته

ت و ضعف و نیز کمال و نق ، رابٔه ای معکوس دارنتتد. بنتتابراین، بعتتد از چهتتل نفس و بدن ازنظرِ قو 
سبب انصراف نفس از این نشئه بتته رود. مرگ بدن هم بهیابد و بدن رو به ضعف میسالگی نفس تکامل می
اش تجتترد که نتیجتته 4یت نفس برای تفردیافتن آن استرو، منشأ اضم لال بدن، فعلنشئه دیگر است؛ ازاین

گاه در خصوص ایتتن یورینفس از بدن و قٔع همراهی کامل آن از هیئات بدنی است، به که در این حال، آ
  5مفارقت نیز است.

دهندۀ توجتته فٔتتری انستتان بتته واسٔۀ افزایش سن و ضعف بدنی، نشان. انقٔاع قهری نفس از بدن به2
حسب غریزۀ خود قبل از تکمیل خلقت خویش به بدن علاقه و توجه دار،د اما با . نفس بهجهان دیگر است

شتتود و حسب فٔرت ختتویش متوجتته جهتتان دیگتتر میاستکمال صورت جسمانی و تمامیت خلقت آن، به
ه بتتا تواند اختیاری هم باشد ک بر اینکه، انقٔاع نفس از بدن میعلاوه   6کند.ها میتدریج، بدن و جسم را ربه

که موت اختیتتاری نیتتز بتتا همتتین مبنتتا   7شوداموری مثل تعقل و تفکر و توجه به عوالم غیرمادی حاصل می
 8های بدنی استتتشدنی است. درهرصورت، حقیقت نشئۀ اخروی، خروت نفس انسانی از غبار هیئتتبیین

و افعتتال شتتخ    و حاصل این انقٔاع، چه اضٔراری باشد یا اختیاری، انکشاف اموری مناستتب بتتا نیتتات
   9است.
ستتوی . در نظر صدرا، سبب مرگ و حکمت، امری واحد است که عبارت استتت از حرکتتت نفتتس بتته3

کمال، زیرا برای نفس در یبیعت غایتی است و حرکت هر صاحب غایتی تا رستتیدن بتته هتتدف ختتود ادامتته 
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مانده تا رسیدن به باقیشود. سپس حرکت دیگری برای جبران نقصان احتمال یابد و پس از آن متوقف میمی
یابد تا به فعلیت م ض و عقتتل صتترف منتهتتی شتتود: شود. این سیر همچنان ادامه میغایت بعدی آغاز می

»سبب الموت و حکمته هی حرکات النفوس ن و الکمال إذلها فی الٔبیعة غایات کما برهن علیه و کتتل ذی 
رکة أخری إن بقی له نقصان ینجبر بال رکة إلی أن غایة فی حرکاته إذا بلغ غایته وقف عن ال رکة و أخذ فی ح

  1ینقلب فعلًا م ضاً و عقلًا صرفاً.«

 . نسبت خواب و مرگ7

 2ای از مرگ است؛ چراکه عبارت است از: ترک استعمال برخی از قوای م رکتته و حساستته.خواب گونه
واستتٔۀ شتتدت و کتته بتته  وجه تشابه یادشده؛ یعنی قٔع ارتباط با قوای ظاهری حسی، ویژگی مشترکی است

کند. در یکی صرفاً ترک استعمال نسبت به برخی قوا و در ضعفش در دو پدیدۀ خواب و مرگ ایجاد تمایز می
الإشتتتراک هتتردو، بتتا شتتود؛ یعنتتی مابتتهدیگری، مرتبۀ شدیدتر؛ یعنی قٔع ارتباط کامل با همۀ قوا واقتتع می

و پدیده است. توضی  اینکه، هرگتتاه فعالیتتت حتتواس معنای تشکیک دالإمتیازشان یکی است که این بهمابه
تواند فٔری یا اکتستتابی واسٔهٔ خواب و بیهوشی یا توجه به جنبۀ عالیه )که این مورد اخیر میظاهری بدن به

کتته هنتتوز قتتوای گیتترد، درحتتالیباشد( تعٔیل شود، نفس از این فرصت برای رجوع ناق  به خود بهتتره می
 افتد. که این امور نیز از کار بیفتد مرگ اصٔلاحی اتفا  میچنان یبیعی و نباتی برقرارند و

های یادشده )خواب و بیهوشی( این استتت کتته صتتوری را اختتتراع از آ ار رجوع نفس به خود در حالت
کند. دلیل ادراکات بصری، سمعی، بویتتایی، ها را مشاهده میکند و در ذات خود بدون مشارکت بدن آنمی

رغم تعٔیلی حواس ظاهری ایتتن استتت کتته ادراکتتات ایتتن حتتواس ها و علیر این حالتشنوایی و لمسی د
گانه در واقع مستند به حسی باینی به نام حس مشترک است کتته همتتۀ حتتواس نفتتس و قتتوای مدرکتته و پنج

هایی تزاحم و تضتتایقی بتتین صتتور از حیتتت عتتدد و ازآنجاکه در چنین وضعیت  3گردند.م رکه به آن بر می
یریق گیرد، بتتهان وجود ندارد، شخ  در یک گستردگی ادراکی نسبت به حالت بیداری قرار میزمان و مک

یتتور کامتتل قٔتتع کننتتده بتتهاولیٰ در حالت مرگ و نشئۀ آخرتی که ارتباط نفس بتتا حتتواس ظتتاهری م دود
دیدند که رسد. صور واقعه در عالم دیگر چنان در جوهرۀ خود قوی و ش شود، این توانایی به اوت خود میمی

 4گرداند.حتی شخ  را به اذن الهی قادر بر خلق و آفرینش می
 

 .89، و ف س لدبوبيق لرصدرالدین شیرازی، . 1
 .9/129 ، لحکمةس لمتعٔليةصدرالدین شیرازی، . 2
 .179-178  لحکمةس لمتعٔلية،صدرالدین شیرازی، . 3
  .176،  لحکمةس لمتعٔليةصدرالدین شیرازی، . 4
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شود که تشکیک مورد ب ت، ذاتی است؛ نه وصفی. بر این مبنا که تشتتکیک از آنچه گذشت دانسته می
های آن؛ یعنی خواب و بیداری و مرگ نیز واحد بالوصف خواهنتتد به وصفی زائد بر ذات نفس باشد، حالت

دانستن نفس، تشتتکیک وجتتودی، ذاتتتی و منٔبتتق بتتا مبتتانی وجتتودی نای صدرا در کل القویبود، اما بر مب
 حکمت متعالیه است. 

 . جایگاه عالم مثال در رابطۀ خواب و مرگ و قابلیت دوگانۀ خیال8

دهد آن قوۀ باینی که روح )بخاری( در خواب بتته آن متوجتته وجو در سخنان ملاصدرا نشان میجست
شود، واسٔۀ مرگ یا خواب جدا میه است. بنابراین، هنگامی که نفس از بدن عنصری بهشود، قوۀ متخیلمی

معنای تناسب خواب و مرگ با عالم مثال است. این در حتتالی که به  1شودبا قوۀ خیال و بدن مثالی همراه می
بتته جتتواهر   پردازد؛ بلکه در حالت ختتواب نیتتز امکتتان اتصتتالتنها در بیداری به تعقل میاست که نفس، نه

بنتتابراین، 2به جوهری عقلی ارتقا یابنتتد.عقلانی را دارد و همچنین برخی از نفوس بعد از مرگ ممکن است  
ت گانۀ نفس )حس و خیال و عقل( به تبعیتت های سهدانستن نسبت نشئهفرض ب ت حاضر در تشکیکیپیش

گرفتن رابٔۀ تشکیکی بتتین ستته گانۀ متناظر با آن در عالم خارت )ماده و مثال و عقل( برای نتیجهاز عوالم سه
حالت بیداری و خواب و مرگ، متوقف بر این است که متخیله را واسٔه و حلقۀ وصل حس و عقل بتتدانیم، 

بار با نظر بتته ال دو گونه است؛ یک موضوعی که از نگاه تیزبین صدرا هم پنهان نمانده است. به نظر وی، خی
گیرد و در باری دیگتتر، بتتا نظتتر بتته ظاهر عالم شهادت، م لی برای ارتقای صور م سوس خارجی قرار می

جایگاه عقل فعتتال و نستتبت آن بتتا نفتتس   3شود.باین غیب، م لی برای نزول صور معقول داخلی واقع می
یور کتته یتتک شود که: عقتتل فعتتال همتتاننیز چنین تبیین میترین مرتبه از مفارقات به انسان  عنوان نزدیک به

 4نفستته )ختتارت و مستتتقل از انستتان( دارد، وجتتودی هتتم در نفتتس و بتترای نفتتس )للتتنفس( دارد.وجود فی
بودن عقل فعتتال بتترای نفتتس معنای نفی غایتدهد که نفی این اتصال و ات اد، بهصدرالمتألهین هشدار می

امیت وجود و صورت آن و همچنین غایتتت نفتتس، وجتتود عقتتل فعتتال و که کمال نفس و تماست، درحالی
 

 .394،  لمت أس س لمعٔدصدرالدین شیرازی، . 1
مانند، اما متوسٔان و ناقصان توان ارتقا به عالم مفارقات )عقلتی( را نخواهنتد داشتت اقی میازنظرِ ملاصدرا، هرچند نفوس انسانی بعد از موت بدن یبیعی ب.  2

 (.600،  فٔتيحس لغيب؛  267،  لرو ف س لدبوبيق)صدرالدین شیرازی، 
ها قرار نگیرد. در ایتن صتورت، مشروط به اینکه، »خیال« در موضع انفعال نسبت به شواغل حسی و مزاحمت آن  .470،   لمت أس س لمعٔدصدرالدین شیرازی،  .  3

 فلٔتيحسشود )صدرالدین شتیرازی، تأ یر مزاحمت کمتری است رؤیا نامیده میشود و آنچه در خواب ببیند چون ت تآنچه در بیداری درک کند، تخیل نامیده می
 (.606،  لغيب

داند؛ زیرا عقل فعال، غایتت بترای صدرا آن را »للنفس« )برای نفس( هم میدانند، ملاالنفس« )در نفس( میبرخلاف نظر قوم که وجود عقل فعال را تنها »فی.  4
بتودنِ معنتای للتنفس، تعلیقه سبزواری( که بته709،  لرو ف س لدبوبيقن وی از ت ول و دگرگونی است )صدرالدین شیرازی، نفس است و وصول به این غایت، به

 عقل فعال است.
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نتیجه اینکه، اتصتتال و ات تتاد نفتتس بتتا عقتتل فعتتال   1اتصال و ات اد با آن عقل فعالی است که برای اوست.
عنوان کمال نهایی نفس، نسبتی معکوس با التفات به حواس متتادی ظتتاهری دارد. ایتتن اتصتتال گتتاهی در به

شود که حاصل آن رؤیای صادقه صورتی گذرا و ضعیف واقع میس و عقل است، بهخواب که واسٔۀ بین ح
 رسد که همان ات اد تام با عقل فعال است. و شهود حقایق عقلانی است و با مرگ به نهایت خود می

 . جایگاه بدن عنصری در تمایز بیداری از خواب و مرگ9

نفسه جتتوهری غیرمتتادی پیوسته است، اما فیهمو حواس و جوارح ظاهری آن به 2نفس با بدن عنصری
و آنچه سبب کمال  3آیندهای بدن به شمار میهای نفس در تضاد با حالتیورکلی حالتاست. بنابراین، به

نفس است سبب نقصان در بدن و نابودی آن است؛ برای مثال، تفکر در معارف الهیه که کمال غایی نفس به 
متقابلًا  4ساز فساد بدن و مرگ آن است.غز است که این خشکی زمینهآید سبب جفاف و خشکی مشمار می

 انجامد.گیری قوای بدنی به ضعف نفس و کمالات نفسانی میاوت

 گانۀ بیداری، خواب و مرگ  . توفیّ و حالات سه10

کند این است که در قتترآن کتتریم بودن سه حالت بیداری و خواب و مرگ را تأیید میاز مؤیداتی که یکی
ی« که از مادۀ بتتا ستته حالتتتِ انستتان تناستتبِ   5جانبتته و کامتتل استتت،معنای گرفتن همه»وفا« به  تعبیرِ »توف 

شتتود بتته کتتار رفتتته معناداری دارد و در سه موردِ مرگ، خواب و رفع یا همان عروت که در بیتتداری واقتتع می
هد   است: أ. مرگِ   ی  اصٔلاحی: اللَّ سَ حِینَ مَوْتِها    یَتَوَفَّ نْفد

َ
ی مَنامِهتتا« ب. خواب    6؛الْأ تْ فتتِ تِی لَمْ تَمد و  7: »وَ الَّ

یْلِ«   مْ بِاللَّ اکد ذِی یَتَوَفَّ وَ الَّ یکَ وَ   8؛نیز »وَ هد تَوَفِّ ی مد ت. رفع: که دربارهٔ حضرت عیسی)ع( اتفا  افتاده است: »إِنِّ
کَ إِلَیَ«   یکی در حالتِ مرگِ اصٔلاحی، تعالی است؛ سوی حقپس وجه اشتراکِ هر سه بازگشت به  9.رافِعد

واسٔۀ حال که این بازگشت بهیکی در حالتِ خواب و دیگری در حالتِ زنده با وصفِ عروت و رفع. درعین

 
 .356-357،  لمت أس س لمعٔد؛ صدرالدین شیرازی، 9/141، ة لحکمةس لمتعٔليصدرالدین شیرازی، . 1
کار دارد و ادراکات اعتقاد ملاصدرا، انسان فراتر از بدن مادی و عنصری از بدنی مثالی نیز برخوردار است و این همان بدنی است که انسان در رؤیا با آن سرو. به2

 (.19-9/18؛ 8/249، لية لحکمةس لمتعسٔمثالی مستند به آن است )صدرالدین شیرازی، 
  .320،  لمت أس س لمعٔدصدرالدین شیرازی، . 3
 .319،  لمت أس س لمعٔدصدرالدین شیرازی، . 4
 .878  لمفدد شسف سغد بس لقدآن،سراغب اصفهانی،. 5
  .42زمر: . 6
 .42زمر:  .7
 .60انعام: . 8
 .25عمران: آل. 9
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کنتتد ها ایجاد تفتتاوت میالإمتیاز سه مورد یادشده هم است و در آنتفاوت در شدت و ضعفی که دارد، مابه
 معنای تشکیک است. به که این

 گیری نتیجه

گیرد تا به روحانیتتت عقلتتی برستتد کتته در ایتتن . در اندیشۀ صدرایی، انسان از جسمانیت آغازیدن می1
های انسان سه مرتبه است، بسان مراتتتبِ مراتبِ نیروواقع،  کند. بهمیانه، مراتب تجرد مثالی را هم تجربه می

گانهٔ هستی؛ یعنی متتاده عوالم سهبا  های انسانعالم. بیداری، خواب و مرگ نیز حاصلِ تناسب و تعاملِ نیرو
گانۀ های ستتهیور که عوالم خارجی در عین کثرت از وحدت برخوردارند، نشئهو مثال و عقل است و همان

 درونی نیز از وحدتی در عین کثرت برخوردارند. 
رو، معنای مفارقت از آن مرحله و نوعی مرگ استتت. ازایتتن. در سیر تکاملی نفس، یی هر مرحله، به2

معنای مرگ را باید چیزی فراتر از مرگ بدنی و قٔع ارتباط کامل نفس از عالم ماده بدانیم. در این معنا، مرگ 
حقیقتی وجودی دارد که امتداد حیات و حرکتی رو به جلو با حف  مراتب قبلتتی استتت و بتتا استتتمداد از دو 

ن بتتیش از تتترک ظتتاهری شود؛ یعنتتی حقیقتتت متترگ بتترای انستتانظریۀ تشکیک و حرکت جوهری تبیین می
معنای حضور دائمی متترگ دنیاست و هر ل ظه، حتی در حال بیداری و خواب نیز در حال وقوع است که به

یور که خواب هاست، همانضمن خواب و بیداری است؛ بلکه مرگ، م یط بر دو حالت دیگر و برتر از آن
 برتر از بیداری است.  

خواب و بیتتداری در یتتول یکدیگرنتتد و هتتر ستته، مراتتتب   . بر مبنای اصالت وجود تشکیکی، مرگ و3
اند، ولی براساس نظر نهایی ملاصدرا در باور به وحدت شخصیۀ مستند به حقیقتی واحد؛ یعنی همان نفس

 وجود، همچنین تناسب وحدت نفس با وحدت شخصیه، این سه حالت عینیت دارند و یک چیزند. 
گانۀ متتذکور بتتا هتتای ستتهال گوناگونی دارد. نستتبت حالتدر واقع، آنچه وجود دارد نفس است که احو

الله مظاهر خداستتت و مراتتتب گونتتاگون یور که ماسویتعالی است. هماننفس، همانند رابٔۀ عالم با حق
ن و مشکک نیست، در خصوص نفس نیز آنچه حقیقتتتاً وجتتود تعالی بهعالم چیزی جز تجلی و ظهور حق

بیداری، ظهورات آن هستند و از ایتتن نظتتر بتتا نفتتس عینیتتت دارنتتد و  دارد خود نفس است. خواب و مرگ و
ای تشکیکی دارند و آنچه در عین اشتتتراک، گر مرتبهٔ آن هستند اما از نظری دیگر، بین خودشان رابٔهنمایان

هتتای مختلتتف ختتود و عتتوالم سازد شدت و ضعف نفتتس در میتتزان توجتته بتته نیروها را از هم متمایز میآن
 هاست. آنمتناسب با 

معنای غلبۀ مرتبهٔ مادی نفس یا همان بیداری است و زمانی کتته ایتتن تر نفس به عالم ماده بهتوجه عمیق
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افتد. درنهایت، زمانی که ارتباط مادی کاملًا توجه کاهش یابد و به عالم مثال معٔوف شود خواب اتفا  می
پیوستن بتته عتتالم مثتتال و احیانتتاً عتتالم عقلتتی هاشدن کالبد مادی و شود که با رشود، مرگ واقع میقٔع می

 همراه است.
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